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                 عزيز رضائی                                                                                         
 . دوری است باطل پيمودن١»حزب کمونيست ايران« دفاع از بقاء بقايای

                                                                                                             .»حکا«  تاًسيس نگاهی گذرا به چگونگی

 در فراز ونشيب  چنين نهادی کهنمود  طبيعی می،آن بر زمينه غير واقعی وضدّ تاريخی» حکا« گرايانه  ارادهئسيستابا

 پيشه را ی سياسی مبارزاتیعمل بارزاتی اجتماعی مردم ايران وجنبش کردستان از تاب وتوان افتاده و بیمتند پيچهای 

ی  ط،سردرگمی شده   دچار ، بخاک عراقله  کومهنشينی نيروهای پيشمرگ وعقب يب نظامیدر اوّلين نش» حکا«. سازد

ذهنيات اسطوره پاراديم اسير ،ای محدود  در چارچوب فرقه،ی انشعابات پی درپی گروهی و فردپروسه کوتاهی با تحّمل

را تاريخی والگوبردارری نمايانگر ذهنيّت ف» حکا«  تئوری تشکيل . گرفت پيشا درگشته وزندگی سياسی بطئی ر

 ای با اقتصاد  که برای جامعهبودهای ازذهنيّت روشنفکران جامعه مدرن کشورهای غربی با اقتصاد صنعتی  يهرعا

« مبتنی برتئوری لننيزم» حکا«که انديشه له  چپ کردستان کومه جنبش.  نسخه پيچی شدمانده  وعقب  داری سنّتی سرمايه

 برآمده از ،ه راهنمای مسيرآن تبديل والقاء گرديدب چنين اين »يافته مخفی  سازمانای رفهتئوری پيشاهنگ وانقلابيون ح

  داری شيوه توليد سرمايهاصولاً ايجاد چنين تحّزبی بربستر.صنعتی بود وهست داری سرمايه ی پيشابافت اقتصادی واجتماع

ای خواهد  يلهوس  ،ير بگ د وحقوقزتوده های مصوّرات تدرغياب روند آگاه شدن ذهنيّت وانقلابی شدن انديشه ووسنّتی 

بجای حزب  توسط حزب پيشاهنگ يعنی تصرّف قدرت سياسی  قدرت سياسی بسبک بلشويزم درجهت انتقال شرايطشد

درت سياسی ادن مارکسييزم به تسخيرقدرواقع تقليل دواين )يابی آگاهانه انقلاب اجتماعی آنان سازمان(کارگر سياسی طبقه

( آنطها وشرايط مادّی تاريخی شر شگرفتن پدرنظر بدون ،زم برپائی سوسياليسرانجامشاهنگ است و توسط حزب پي

 اين انديشه با .شده است  چيزی جز ماترياليزم مکانيکی نيست که بجای ماترياليزم ديالکتيک بکارگرفته)شرايط عينی

دليل خصلت  اين  فربه شده وبه ران کشورهای پيشرفته کارگ، اند يشه حاکم تبديل گرديد که بر مبناء آن پيدايش کمينترن به

وازاين رهگذر تاريخ اجتماع بشری وظيفه تحقق سوسياليزم را بر دوش کارگران  اند دست دادها ازرخود انقلابی

طهای تحقق ر از ديدگاه مارکس هيچکدام از پيش ش،برپايه چنين تفسيری. ميگذارد مانده کشورهای پيرامونی وعقب

ای انقلابی بلکه جزئی  شاهنگ حرفهيتحّزب از ديدگاه مارکس نه پيشقراول و نه پ.  موجود نيستسياليستیانفلاب سو

 يا برآمد هر سازمان سياسی تحزّباصولاً   و.های کارگری ميباشد ومبارزاتی توده ازمجموعه جنبشهای اعتراضی

سخنی زيربنای علّيت تشکيل به و يا .شدمعيّن وبلوغ فکری طبقاتی ميبامحصول ساختار اقتصادی فرايند تاريخی 

 تنوّع وتعددّ احزاب را شکل ، وجود شکافهای اجتماعی وطبقاتی ناشی ازآن بوده و تنوّع پيچيدگی اين شکافها،احزاب

اين تشکل پرولتاريا بصورت «مانيفيست بنا به. وطبقه همسان ومعّرف همديگرند  حزب،از ديدگاه مارکسی .بخشد می

 .»پرولتاريا استخودآگاهی وخودسازماندهی   ند تکوين جنبش تاريخیفراي«و » بشکل حزب سياسیابرايننطبقه وب

الملل دوّم وسوّم خودرا  برخلاف احزاب بورژوازی وهمچنين برخلاف احزاب سنّتی کلاسيک سوسياليستی که دربين

 ازخود نمايندگی ميکند نه ،حزب هبمثابوجنبش سياسی آن  کارگران بصورت طبقه ،طبقه کارگرمعرّفی ميکردند نماينده

ارزات ب کنونی تاريخ ممع تااکليّه جو تاريخ«  بنا به مانيفيست . ای خارج ازخود نماينده و وکيل او باشند عده

  وازجمله پيروان سنّتیپچ .افراد وشخصيّتهای بزرگ تاريخی نه اند  فاعل تاريخ طبقاتعامل وازاين رو »است طبقاتی
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  های توده  بحرفه خود تبد يل ورا   انقلاب،خودرا بمثابه نيروی پيشاهنگ، براند يشه لنين بنا که» کاح«نظری گروه سهند 

ازطريق  پرولتاريا«کائوتسکی ولنين پايه اين انديشه ازبر. رهبری مينمايد  رگری را بسوی انقلاب پرولتاريائیآگاه کانا

 غربی تحت تائثير فقيد منصورحکمت برگشته ازکشورهاید چون  افرادی ازگروه سهن.»ميرسد  بخودآگاهی حزبی  القائات 

 اقتباس آن  ویبيل واران وديويد يانپردازانی چون  ای ازنظريه عاريه  گرفتن تئوريهای(جوامع ذهنيّت روشنفکران آن

 طرفاز  وکالت به له ای ازذهنيّت رهبری کومه با آميزه )ای بنام اسطوره بورژوازی ملّی ومترقی بنام خود درجزوه

 کارگررا بدرون طبقه  طبقاتی آگاهيهایکردستان بنا نموده تا بدين وسيله را درروستاهای مرزی »حکا«ايران پرولتاری 

 « که »موتورکوچک«راهمانند یانقلاب روشنفکر دوبره فرانسوی نيز رژه  .تزريق نمايتدناآگاه ايران  های وتوده

 . اشت دانديشه قرار ينهمتائثير تحت،آورد بحرکت درمی  تحقق انقلاب برایرا   طبقه کارگروتوده مردم يعنی»موتوربزرگ

 کارگری دولت  تحقق  وچگونگی  وتحقيق   پيگيری،انقلاب اجتماعی  مرحله بجای تشخيص» حزب پيشاهنگ«ازاين منظر

   . طبقه وتوده مردم ميشوددولتِماينده نجانشين وخود،علمی سياليزم  بمدد  ه جامع وفرهنگی  سياسی  اقتصادی  ساختارهایو 

بزعم    . ی از مارکسيسم چيزی جز معکوس نمودن جايگاه ونقش فرد وطبقه نيستتبد ينسان دريافت چنين تفسير لننيس

سازمان    ٢. مشترک طبقاتی آگاهی يابدانگلس حزب کارگری آن بخش از طبقه کارگر است که توانسته است بمنافع

 نيروی.  ه تحزّب يافت۵٨تابستان له در ردستان بنام کومه مردم کتاريخی دّی اجتماعی برزمينه ما،جنبش چپاجتماعی 

  درسطح شهرمزدبگيران، های کارگروزحمتکش تودهشخصيّت بلکه  کيش  نهرا له مبارزاتی جنبش کومه  وپتانسيل محّرکه 

را مزيد براستثمارو  رزاتی مبا خميرمايه اين جنبش.جامعه کردستان تشکيل ميداد  روشنفکران واقشارا وروست

عمال ستم تاريخی ملّی وتبعيضات  اِ،  شاه وشيخ حاکم برجوامع ايران استبدادی ديکتاتوری سيستم بيعدالتيهای اجتماعی

 بدلايل قاطعيّت و شفّافيت ،ای آزاديبخش  زنده توده اين جنبش. سياسی اقتصادی ناشی از آن را بر ملّت کرد تشکيل ميداد

 که »حکا«قالب مّاا. ردستان برخوردار بودهای مردم ک  وپشتيبانی غالب توده ازاعتماد٫يک وسياستعرصه پرات در

 برپيکر  ه۶٢نيابت از طرف پرولتاريای ايران درسال به  بود و ای ود گزين وانقلابيون حرفوکلای خ ساخته وپرداخته

  تيکبصورت شما واخته نشدوايران شن انمومی وادبيات سياسی مردم کردستافکارعهيچگاه در٫خته شديله آو کومه

تئوری تزريق تائثيرات حال  به هرامّا .د ميگرد تداعیله نبش با اسم کومه باقيماند وکماکان فاعل وعامل جبحث قابلوغير

استراتژی  مسير  و تاکتيک، کارکرد،سياسی مشی  خط بر،جنبش چپ کردستان توسط حاملين سهند  بروارداتی لننيزم

 تعارضله در  جنبش کومه با سرانجامیميدان پراتيک مبارزات ودر روند اينتداومدرکه افتاد   کارگرله  کومه جنبش

 . گرفت  قرارتقابلو

 اجرائيات و  قدرت سياسی تدريجاً،تن سکّان تئوریداشحاملين نظری سهند با در دست  در اين راستا  ـ   اوّلين انشعاب 

  طبيعی بستر يعنی مبارزهموضوع  با تشکيلات فاصله ارتباطاتازهدان وهرنددستان خود قبضه کردتشکيلات را نيز در

  ومناسباتشرايط ،دتر ميگردي  آن سست  طبيعیمتن روابط تشکيلاتی باميشد ومردم کردستان درايران بيشرمبارزات 

 »حکا« هبریرربيشت چههرنفوذ واقتدار عمال اِباعث فزونی يافتنجام انرس وشدهتر  ذهنی با دنيای خارج تشکيلاتیدرون

 در ،له تخالف باجنبش کومه در اين پروسه کاملينسان روند دگرد يسی بد  . ميگرديدبرسوق دادن سياستهای تشکيلات

تشکيلات  وری دردرون  رهبری  ضمن پيلهاين. عاب رافراهم ديده واولين مرحله انشرسيدبپايان خود  ه۶٠دهه  اواخر

. پرداخت »کارگری کمونيزم«  فراکسيون حولنيرو  ریآو جمع  بهله تطميع وتمکين اهرم قذرت بمثابه وسيبکارگيریو
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  عملاًله درتقابل با جنبش کومه)له رهبری کومه کميته(ک رعليه »ننگ بشريّت ناسيوناليزم«شعار  پوشش سرانجام زير

خود » حکای« جهت تلاشی  در....)رضا مقدّم،ايرج آذرين  ،منصور حکمترهبری  به(تلاش فراکسيون. وارد ميدان شد

 نقد حراّج هب» حکا«تکميل تلاشی پروژه    . تدريجاً بثمرنشستند پی ميگرفتله را ساخته که در واقع هزيمت جنبش کومه

ه را بسوی ميعادگاه غرب ترک  منطقعملی شد و) خودم وقلمم ـ م حکمت (له امکانات وسرمايه مالی ومعنوی کومه

موسوم تشکّلی ديگر» حکا«از کالبد  اندازی م ضمن پوست١٩٩١ سال بعد در يک).  اصليهِلی اِرجيعٌشيئیً يَ کلِ( نمودند

 .دن زايش دادرابا همان محتوا ومضمون »ايران کارگری مونيستحزب ک« به

   سازمانهای و تشکيلات ،  حاکمله ی کومهبراردوگاهها وهرج ومرج  سامانی  بیجّودراين برهه اززمان  ـدوّم» حکای«

 براحوال زندگی پيشمرگان وبخشاً س ونااميدیفضای سنگين ياً. دنبر مینظم بسر نبود رگ ازعدم سازماندهی وپيشم

پيشمرگان وافراد . باقی نيست» حکا«ديگر اسم ونشانی از.  است  حال و آينده را برآنان تيره وتار نمودههای آنان هخانواد

ندهی اسام  به،شتگی دربحبوحه جنگ ايران وعراقگذ ری و ازجان طبق معمول با فداکاله  معتقد بسرنوشت کومه مؤمن و

عراق همکاری مردم کردستان درو همياری .ايستگاه راديويی وبقايای اسناد بجامانده ميپردازند، ههاگاپاي  حفاظت اموال و

در ازتاب وسيعی را ب،ای نبود له رويداد ساده  کومههزيمت جنبشبارفسرنوشت اس.  مهم امر برای اينمساعدی بودزمينه 

 له که مستقيماً با سرنوشت ومه زحمتکش و کادر و پيشمرگان سابق کجنبش چپ وافکار عمومی مردم کرد بويژه توده

 جهانی به پشتيبانیابعاد درطرفداران آن   وگستردهاين راستا تجمّع وجلسات متّعدددر. آنان رابطه داشت موجب گرديد

 مناسبت روز ب برپائی اين تجّمعبويژه. ه مبارزات جنبش کردستان برپا گرديدعرصله در حضورو تداوم جنبش کومهاز

 و» حکا« شيدگی پا  پس از  له بزرگداشت روز کومه . بودرداربرخو خود   ويژه گسترش خاص وازدحام  از له کومه

  .رديد گبرپا م برای اوّلين باردر شهر ستوکهولم١٩٩١درسال »  حزب کمونيزم کارگری«شکلگيری گروه موسوم به

 اساساً در ، در جنبش مردم کردستانله اين تجّمع بهدف پشتيبانی ازتداوم حيات مبارزات کومه گردهمائی وسيع وتاريخی

بازتاب تجّمع  ،زهی غافلامّا . له انجام پذيرفت  ر پيکر کومهب» حکا«تقابل با تداوم مشی وسياست  وحضور مجدّد شکل 

 »حکا« ازجانب رهبری گرايشغافل عمد يا به له به  کومه درراستای رنسانس حيات٫و تظاهرات وسيع طرفدارن جنبش

 خود  گرايشات ذهنی درجهت بهره برداری ودرفرصتی ترجمه نموده  ابزاری  بمثابهرا وآن يرواقع شدسوء تعبير وتفس

س آن کاک ٔراودر .).د شافعیاده ـفاروق باباميری ـ محمعبدالا مهتدی ـابراهيم عليز( »حکا«گرايشگروه . ندتفربکارگ

 برآن ميشوند که به رفوه ،ازسوی گروه سهند» حکا« آش بتال گويا درتقابل با سياست عبدالامهتدیکاک عليزاده و ابرهيم

تا ازاين . له آويزان نمايند گرده تشکّل کومهرا بر کاره ومندرس آن واين باروصله پرداخته» حکا«ره قوا کاری قبای بی

 مؤثر» حکا «بازسازی  به  آب رفته بجوی بازگشت امّاعزم.کنعان فراهم گردد گمشده به» کایح«گشترهگذر قصد باز

 .ياری رساند» حکا« به موقعيّت فيزيکی ومقطعی آبادگران تنهاتلاش ،هرنيّتی درخفای آنوجود مستقل ازنيافتاد و 

پروسه وضعيّت اغماء ونقاهت سياسی  و  بودگير تکانهای قبلی انشعاب رمقش گريبان   کالبد بیهنوز که دوّم» حکای«

 .در ميگذا بنمايشامجدداً ر»حکای«ی بودن بقاءصور٢٠٠٠در آگوستتکان انشعاب دوّمين ٫ بود هدطی نکررا تشکيلاتی

« بازتاب بازسازی) ه ١٣۴٨ در   با نام آغازين تاًسيس آنسازمان انقلايی زحمتکشان کردستان ايران( له پيدايش کومه

 دوّم »یحکا« براوضاع  آن  وشدّت تکانهایی بعدی ها لرزه هرچند پس .م و ثمره دوّمين تکان انشعاب گرديددوّ» حکای

 برزمينه نقد وبررسی ساختاری  نه انشعاب اخير نيز . امّا نامحتمل نيز نخواهد بود، است پيش بينیدور از عجالتاً

در تقابل با جنبش » حکا«سياستهای بازدارنده قالب روش و، معضلات مشینه برپايهاصولاً ای و ای وبرنامه ريشه
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 در رابطه با کشاکش سياسی فردی و جرّ تصميم به انشعابی زودرس بلکه  ،کارگر اف دور ونزديک طبقهله واهد کومه

 زمان با  انشعاب که هم. ساخت  خودرا نمايان می،یتشکيلات دررهبری ش گرفتن رقيب چال وغالباً به منافع فراکسيونی

گيريها ومحتوای کنگره نهم  فضای سياسی وچگونگی تصميمله عملی گرديد مستقيماً بر  کومهگزاری کنگره نهمبر

فعاليّت سياسی  ،اختلاف کنگره ازآنجائيکه محوراصلی مباحث مورد . منفی گذاشتی اثرات و کننده ی تعين بجهات،له کومه

 ميگذاشتند کنگره به رفراندومرا در نتايج آنبايستی  میبود و شهوماق موردبحث» حکا«لب با ويا بدون قا،له تشکيلاتی کومه

بموازين  حاظ ارج ننهادنـ بل١  :باعث شد کهنگره نهم  درکانشعاب جريان وعدم شرکت نمايندگان م به انشعاباقداازاين رو

.     سنگينی نمايدسوّم» حکای« بنفع گرايش دفاع از،  کنگره کّفه ترازوی مباحث،يون انشعابویسدمکراتيک تشکيلاتی از

   تقوّيت دراين مقطعله مستقل کومه  درتقابل با گرايش حضورسوّم» حکای«  بازسازینظری گرايش موقعيّت ناپايدار ـ٢

ـ تنازل دادن ۴ .تغير دهد »حکا«له بدون قالب بزيان گرايش کومه کنگره را آرای   تناسب قوای،لحاظ کمّیبـ ٣. دگرد

 ،سطری خارج از کنگره آن توسط قراری چند   و احاله درجلسات کنگره،ع مورد نظراهميّت و وزن ويژه موضو

 .د افتابمحاق

 بمثابه ابزار ،غالب دست گرفتن آراء با در،سوّم» حکای« بقايای گرايش بقاءمدافع  بد ينسان رهبری   سوّم ـ» حکای«

 کنگره له را با وعده سرخرمن سرقضيه کومه موضوع بحث ورفراندوم بر،کنگرهدر موجوداقلّيت  عليه گرايش  قدرت

اوّل :  رفت گدو هدف را نشانه  ، درکنگره رها کردن تيری  با،سوّم» حکای« بنابراين رهبری  .ناديده گرفت العاده فوق

 بر  .دربطن کنگره نهم» حکا«له بدون جانبدارکومه نمودن گرايش  ايزوله دوّم . عليه وضعيّت رهبری انشعابگيری  نشانه

 ظرف ،له  بهدف تحليل و روشنگری مبحث کومه برگزاری کنفرانس وسمينارهای درون و برون تشکيلاتی،طبق قرار

مواجه با  پيگرفتن وداشت تا که انجام آن بعدها بيشترجنبه رفع تکليف  بخشی از قرارصادره کنگره نهم بود،مدت يکسال

 در گوشه وکنار ،له عنصر وکوادر سابق جنبش کومهرساله وصدها  نويسنده اين مختصر . سياسیيک وظيفه جدّی

 تجمّع ونشستهايی برپا ، آنهم در وضعيّت زودرس آن ودرغياب نقد وبررسی علمی تحليلیدر تقابل با انشعاب ،جهان

طی مد تی بيش از  ،گردد  برمی نهموعد و قرار کنگره  امّا آنچه به. جناح رادرجريان آن گذاشتيمه و رهبری هردونمود

 نفر ١۶ نفر و نشستی محدود به ۶۵ و۵۵ در سطح،تشکيلاتی تشکيلاتی وغير،عمومی سال ونيم دو نشست نيمهيک

 تا به نقد کشيدن مباحث جلسات بيشتر جنبه روايتی سياسی تشکيلاتی بخود گرفته بود. بدعوت تشکيلات برگزار گرديد

بود وقت جهت ارائه   وازطرفی بعلّت کم. »کاح«پی در ای ساختاری پروسه شکست وانشعابات پی  ريشهعوامل و علل

ی جلسات مختصر امّا بزعم راه انداز .موضع راجع به موضوع بپردازد توانست به اعلام نها می ت صاحب نظر، بحث

ج ازمحفظه خار عمومی وافکارآنچه به فضای نظرات وآراء سياسی اين سه نشست،وغير مفيد در راستای قرار موعود

جهت تداوم حضور وسياسی درقريب به اتفاق مواضع نظری    اکثريّت،گردد برمی» حکا« لاتدرون تشکي  گرايش

 برهان داوری در اينجا. ان ارائه نظر داشتنددر ميدان مبارزات جنبش مردمی کردست» حکا«له بدون جنبش چپ کومه

ايده مارکس  بهبنا زيراتاريخاًو.طلبيد رامی» حکا«داشت وضرورت کنارگذاشتن قالباقعيّتهای عينی تاريخی ملاک قرارو

  بقايای گرايشرهبری امّا . از تحّزب چنين شکلی فراتاريخی با واقعيات مبارزات طبقاتی اجتماعی خوانائی نداشت

 غيرآکتيو ازموقعيّتتوانست ، گروه سهند غير دمکراتيک موروثیوسياق سياست  بکارگيری سبک سوّم با» حکای«

 »دفاع ازحکا يک ضرورت سياسی« یا بيانه صدوربهره گرفته وطی ٫دردرون تشکيلات» حکا«له بدون ومهک گرايش مدافعين
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 در  وجناحی اکنون با برخورداری ازغلبه قدرت کمّی  هم»حکای« بقايایرهبری .د خود پرداختنبه تثبيت مواضع نظری

 برگرفته  آماری،»والعاده ره فوقکنگ«زاری برگ يعنیموعود اختيار گرفتن ارگانهای تشکيلاتی تبليغاتی ودرغياب قرار

« سابقلا فی کما،له کومه  جنبش از و اعلام» سراسری« بنفع گرايش را ۴)١۶٫٧ ـ٨٣٫١(تشکيلاتی  نشستهايی دروناز

  واقعی سلب هويّت برای سوّمين بار محلّی نموده و»سازمان کردستان حکا« عنوان   تحتله را  وکومه»کنج محّلی

يک نياز زمانه   زير عنوان»حکا «بقاء ازسوّم در دفاع مکتوب» حکای«  بقايایل رهبری  استدلا.ايدنممي تاريخی

بی  حز، نيافت مادّ ی دست موفقيّتی بهکه هيچگاه  است تراوشی ذهنی حزبی دفاع از، قلمداد ميشود سياسییضرورتو

 درتقابل  ويخاً دردست آزمندان قدرت تار،حزب بمثابه ابزاری. آن بود  رجام فهزيمتْ ذهنی درتقابل با جنبشی مادّی که

بازسازی .  ميشود تعبير وتفسير» سياسی ونياز زمانهضرورت« اکنون   هم و کاربرد داشت رقيب سياسی  مواضعبا

مبناء تحّزبی که  .ه است تبديل شددگرانديشدر تقابل با مواضع سياسی اغيارابزاری رقابتی   به»حکا«  شکلیوحفظ

عليه دگرانديشان ٫ ابزاری سياسی،تقابلی است ،از سويی واسی گروه انشعاب تعين نمودهضع سيرا موا ضرورت آن 

 جامعه کارگری ناسيونال  جنبش »..حکا دفاع از«  نوشتهدر» حکا« رهبری.له در صفوف تشکيلات گرايش کومه

انتخاب  ت که انشعابيوناسقبول بازی در همان زمينی  « آنجا در   بازی انشعابيونحضور بدليل  ،را  له  کومهکردستان

 . تحريم مينمايد»کرده اند

 نه بر ، تحليل مبانی و چگونگی ايجادحزبی کارگری کمونيستی، نگرش فکریازاين زاويهِ .»حکا« تحزّب استالينيستی 

گروه انشعاب تعيين چگونگی مواضع و موقعيّت   بلکه برپايه،ی طبقاتیيخی اجتماعی و شرايط عينی جنبشزمينه تار

دروازه بر  منطقه محرّمه را  تابلوی انتخاب و، بازسازیزمين بازی خودرا در تخالف با آناز اين رهگذر تا. گرددمي

نه بلحاظ اتحاد  الملل کارگری را  بين،از اين منظرفکری.  يعنی جامعه مردم کرد نصب نمايد» بازی انشعابيون زمين«

 ،المللی وازجمله ناسيونال کارگری کردستان جوامع بيندر جنبشهای سياسی متشکل کارگری درشکل وصورت ملّی آن

 بدون شک  .وملاک قرار ميگيردمورد تعبير  است  نايرا بودن کشور» سراسری« اين،بلکه مفهوم انترناسيوناليزم

  که است»سوسياليزم در يک کشور « يشه استالينينيستیازوجود اند الملل کارگری ناشی   بينچنين تفسيری از دريافت 

رؤيای بدنبال  ده ونموحکّ  را»حکا«نيّت رهبری بقايای بر ذه غيردمکراتيک ست تک حزبیسيا  تئوریتاًثير پذيری القاً

 تمکين و پذيرش اين سياست توسط رهبری گذشته وحال املو علل وع. گام مينهد قدرت حزب دولتیکسب انحصار

 ، جنبش کارگری لننيزم از سياست وتئوری چپ سنّتیپذيری تائثير تِ به غيرازعموميّت،»حکا«قالب بقايایله در  کومه

عدم استقلال نظری يعنی و بودهگر  اراده و اختيار فرهنگ سلطه به تمکينعادتْ اجتماعی سياسی بخشا معلول روحياتِ

 جرّ انجري دراعملاًر  ميتواند ذهنيّت روشنفکران فرهنگ تحت سلطه خود واقعيّت جامعه نبود نگاه مستقلّ و مستقيم به

انديشه واحد دريک و  سياست بوروکراتيک حزب واحد تعقيب هرحال به . بگذاردذهنی تئوريکی   ميدان مغناطيسی انقياد

 برخلاف منطق ،کشوری واحد» سراسری«  با توجيهو سياسی یساختار موزائيکی اقتصادی اجتماعکثيروالملله با کشور

زعم کلّيه تنوعات اقشار فراکسيونهای اجتماعی اقتصادی وفرهنگی باين رابطه در که .سوسياليزم دمکراتيک ميباشد

  قالب والزاماً درايده حزب واحد و » حزب واحد طبقه کارگر«تز ، در جامعه رنگارنگ تقسيم کار طبقاتی،کارگری
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ه ازهمان  باز ماندای است  تنها يک نهاد حزبی وهمه بايد زيرسقف آن جمع شوند نگاه وانديشه،ايرانکشور»سراسری« 

دولتی به تصفيه فيزيکی ساير نيروهای سهيم در کردن قدرت   باقبضه اکتبر پس از انقلاب کهتحّزب توتاليتر بلشويکی

 زيرا انديشه حکومت شورائی با برداشت . انقلاب وخلع يد از شوراهای خودجوش کارگری دهقانی سربازی پرداخت

چنين نگاهی به تحّزب نه بلحاظ تئوری .  ای مغايرت داشت ون حرفهلنين از حزب سازمانيافته مخفی مرکب از انقلابي

ونه بلحاظ مبارزات عملی ونه بلحاظ استراتژی وتاکتيک واز طرفی نه بلحاظ موازين وحقوق دموکراتيک که جزئی از 

  طبقاتیمارکس وانگلس بنا به نگرش مادّی خود بمبارزه.   اهداف سياسی واجتماعی طبقه کارگر است خوانائی دارد

 در  تضاّد منافعردريافته بودند که بورژوازی در بسياری موارد از منافع يکسانی برخوردار نيستند وبخشاً گاهی بر اث

.  بورژوازی عملاً ناهمسو ونايکسان ميباشد برابر همديگر قرار ميگيرند وبويژه اين منافع برای بورژوازی وخورده

 .. مالی وبانکی وتجاری و،داری صنعتی بورژوازی در حوزه های متنوّع سرمايهازاين رو زمينه مادّی تفاوتهای اقشار 

. احزاب ويژه مشکّل ميسازند بورژوازی خودرا در،برپايه چنين ناهمگونی وناهمسانی اشتراک منافع. قابل دريافت است

 ميّتی يک پارجه نيستند و طبقه کارگر يعنی مزدبران وفروشندگان نيروی کار نيز کبر طبق اين ديدگاه مارکس وانگلس

بری به اقشار وفراکسيونهای متفاوت وگاهی با مطالبات ومنافع متفاوت ومزداين طبقه نيز برپايه شيوه فروش نيروی کار

مانده وناموزون  جامعه رنگارنگ ساختاری اجتماعی وبر بطن مناسبات شيوه توليد عقب بينسان وازمنظر.تقسيم ميگردند

 که دارای شعور ه کردستان با انبوه کارگران فصلی جامعو توده زحمتکشان ناسيونال کارگری ويژه ب،ايرانداری  مايهسر

ها  پزخانه   وکورهنانواخانه  ،سازی جاده،واحدهای ساختمانی درنقاط اقصی   بهخوداند وبرای فروش نيروی کار وستائیر

ازتوده کارگران برای   کم وبيش بزرگی  بخشهای وازطرفی .معيشت ميدهند  گذران اجبار به  نتدرمهاجرت   وپراکنده

رسشی  پ.ددارن  قرار  بورژوازی   بورژوازی وخورده، کارگریئولوژی غيرايد تاًثير افکارو تحت  طولانی دت زمانم

 بقايای بقاء هنوز  آيا   قرار ميگيرد که بويژه بدنه آنسوّم» حکای« روی ا فرپرمسئوليّت سياسی تاريخی نظری و

 کارگران را  کلّيهد که و کماکان برآنن؟است نيامده برای آن بسر» يک نياز زمانه« يا و»است سياسی یضرورت  »حکا«

  واحددر حزب ،ايران ری اقتصادی اجتماعیموزائيک رنگارنگ ساختا جنبش کارگری وبا وجود درغياب خودِ

 . نمايند سياسیت گرفته وازآن سلب آزادیله را تحت قيوميّ  چنبش کومه»حکا« دفاع ازبنام وشکل نموده تم» سراسری«

  دور باطل نيست؟ پيمودنتکرارمکرّرات  »حکا« بقايای  سوی رهبری ذهنی ازی ضرورت  برچنين آيا پافشاری

  کارگرییت امبارز جنبش زنده بربستر اتحادی است آگاهانه ،ياليستیوسايجاد تحزّب با ساختاری کارگری سازآنجائيکه 

 به  کماکانکه» ...دفاع« نويسندگان بيانيه  . ميباشدعليه دستگاه دولت طبقه حاکم سياسی نفی و ص،علنی رودر رو،

طبقه کارگر با »حکا« خود به عدم ارتباط واند  در دست تعميرات گرفتهرا» حکا« کاريکاتورازهم پاشيده ،نيابت طبقه

 هنوز ميتوان اميدواربود که اين دوره ٫ان دارند اذع کارگر همه به جدائی حزب از طبقه تا وقتيکه«ايران اذعان دارند

 را مانع رشد کمونيزم و  ايرانجوّ خفقان وحشيانه پليس»..دفاع «نوشته بنا به در اين راستاو »گذار سرانجام طی شود

ی  دولت، يعنی اگر بافت موجود اقتصادی اجتماعی ايران بجای دولت دينی پايگاه کارگری خود ميدانند بهره شدن از بی

 رهبری . ؟متجسّم بودبارشد فزاينده کمونيستی کارگری » حکا«اکنون  همآزاد بود وفعاّليّتهای سياسی  دمکراتيک داشت

.  توان و صلاحيّت آنهاست، را در پيش پای خود ميگذارند که خارج از ظرفيّتیعمد وظايف   بغافل يا به»حکا«بقايای

 بلکه خود به ،های زحمتکشان تحوّل تاريخ را نه طبقه کارگروتوده  کارگزاران ، سياسیروش  و براساس اين مشیآنان

 رادر صلاحيّت  تاريخ جهان بشریتحّولامرو وظيفه  ،هدار شد عهده را   نيابت آنان،لنين» تئوری پيشاهنگ« تقليد از



 

 

7

7 

 کارگر ب طبقهومتعارض با ساير احزا  کمونيستها يک حزب مستقل« مانيفيستست غافل از اينکه بنا بهخودميدانند 

 ای يانمايندهيا  رهبرو،نه پيشاهنگ را تشکيل ميدهند  طبقه کارگر جنبشرسان ت اجزاء ياریسکمونيعناصر  ۵.»نيستند

. ست روی ديگرآن، يک روی سکّه وماديّت بخشيدن بدان، برحسب خصلت مرحله انقلابتعين وظايف  . خارج از طبقه

زيرا اگر از نزديک .  باشداتحمّل آنه نهد که قادر به  را در برابر خود میهبشريّت تنها آن وظيف«  پير تاريخبگفته آن

اند و يا در حال  اهم شدهکند که شرايط مادّی حلّ آن يا از پيش فر بنگريم مسئله همواره و ناگهان در جائی ظهور می

  مگانیه  درصورت وقوع انقلابیکه آنست  برلننيزم» تئوری پيشاهنگ«وبالااز  انقلاب  انديشهپايهبر »حکا«.٧»اند شدن

 انقلاب سوسياليستی  دستورالعمل برنامه را بمثابه روسيه الگوی سوسياليزم دولتی، جمهوری اسلامیدای ايرانٍردرف

 ا بهچنين انقلابی تنه انجام و با فرض تحقق چنين تصّوریغافل و عمد يا به ليکن به. پيش روی خود بگذاردایران رد

 نابودی وشکست را  در روسيهن لحظه تولّدسوسياليزمی که درهما تجربه .دنافزاي  میجامعه در عمومی کردن فقر 

ديدگاه مارکس جنبش سوسياليستی  از.را بدنبال داشتيک پيروزی سياسی امّا شکست اهداف قلابی با نا. خود پرورانددر

ی ناشی از  وانقلاب سوسياليستداری ايهمربوط به فرآيند صنعتی شذن توليد در نظام سرم است اجتماعی طبقاتی  جنبشی

بنابراين  ۶. تلقّی شود سوسياليستی تکامل اجماعی وصنعتی خود محصول انقلابنه اينکهنعتی است تکامل اجتماعی صن

در را سئوالاتی ابهامات و،له رابطه بااستقلال جنبش کومهدر ۴ بنددر»دفاع ازحکا «یچپ سنّتی ازجمله رهبری نظر

 اختيارشدن ازاستراتژی سرنگونی در ايران وسلب ازمحروم شدن ازکسب قدرت سيايی ذارد که حاکی پيش روی خود ميگ

رهبری ، اين ابهامات   به طرحبناکه . له ميباشد کومهشکيلاتی تليّتهايت فعاهای   م مرکزی وناروشن بودن محدودهرژي

ماعی خود بر سرنوشت خويش حاکم گردند بلکه  قائل نيستند که جنبشهای اجت،مکتب لننيزمبه تقليد از» حکا«بقايای 

 در صدد تکرار سوسياليزم نوع »حکا«بقايای رهبری دم و جنبشهای آنانند بنابراينخواستار حاکميّت سياسی خود بر مر

تقابل در داری سنّتی اعی مناسبات سرمايه برزمينه بافت اقتصادی اجتم، با برنامه ريزی متمرکز دولتی حزبیبلشويکی

 ، فصلی ساختماناتکاء کارگران ده مردم ايران و بهنيابت طبقه وتو  آنهم به ميباشنددرايرانميّت استبداد دينی حاکبا 

 »حکا«  انديشهمبانینقد و بررسی  حثابمرا کوتاه و  عجالتاً ادامه اين سخن ما  .های کردستان ها وکوره پزخانه نانواخانه

  .يم واگذار مينمائای ديگر نوشته ا بهلننيزم ر

  ٢٠٠۴٫٠٧٫٢٨                                                                   .طرح مناقشه روزپخش مجدّد بمناسبت ضرورت 

 بيانييه نظری واعلام ـ ٣  ١٨۶۵.»پروس وحزب کارگران آلمان مساًله نظامی«  ـ رساله٢عنوان حزب کمونيست ايران  مختصر» حکا«ـ١

 .     ٧٧ ـ نشريّه جهان امروز شماره ۴. »حکا«اوّل  له وکاک صلاح مازوجی کادر درجه  کومه هميشگیلدبير اوّ عليزاده وضع کاک ابراهيمم

. »  با احزاب مختلف اپوزوسيونمناسبات کمونيستها« ودر فصل چهارم»  ـ مارکس در مانيفيست فصل دوم با عنوانء پرولتارها وکمونيستها۵

  .١٨۵٩  ٣ـ سهمی بر نقد اقتصاد سياسيـ پيشگفتار ص   ـ کارل مارکس٧ .   ١٨٧٢ ـ طرح قطعنامه لاهه ۶

  


